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رود؛ چـون حیـات    ملل، از جمله ایران و ویتنام، آب عنصري بسیار مهم بـه شـمار مـی    بیشتردر فرهنگ و تمدن 
دهـد؛   ها اگر آب کافی نداشـته باشـد، ثمـره خـوب نمـی      ها و باغ کشت ها، دشت. عالم هستی به آن وابسته است

انـد؛ چـون بـر اسـاس      قائـل شـده   یبنابراین در آغاز تاریخ تمدن بشر، مردم دو کشور بـراي آب تقدسـی خاص ـ  
است؛ تا آنجا که در باورهـاي  گرفته أهاي جهان از این عنصر واحد منشباورهاي دینی و ملی دو ملت، همه پدیده

اساسـی پاسـخ خـواهیم     پرسـش در این مقالـه بـه دو   . است تلقی و تقدیس شده ،اي، آب یکی از ایزدانرهاسطو
 :گفت



 اند؟  خدایان آب در ایران و ویتنام چگونه تعریف شده .1
 نکات مشترك و متفاوت در ویژگی خدایان آب در فرهنگ ایرانی و ویتنامی کدام است؟ .2

تیشتر اشاره شـده و در اسـاطیر ویتنـامی     و آب مانند اپام نپات، ناهید در اساطیر ایرانی به اسامی بعضی ایزدان
وظیفه اصلی ایـن ایـزدان، نگهـداري و بـارش بـاران در سراسـر       . از اژدها، پادشاه آب و ایزد باران یاد شده است

 .البته آنها وظایف دیگري هم دارند که در این پژوهش به آنها اشاره خواهد شد. جهان است
 

 در اساطیر ایرانی ایزدان آب
 داپَام نپات یا برز ایز

هاي کهن ذکر شده است؛ اما اطلاعات زیاد و دقیقی در این بـاره   اي در کتاب درباره ایزد اپام نپات مطالب پراکنده
 : درباره این ایزد چنین آمده است اوستادر . وجود ندارد

هاي اشَوَنان، هر جایی از جهانِ اسَتومند را بهره  گزیده و فروَشی اپام نپات همراه باد چالاك، مزدا آفریده و فرهّ در آب آرام
 )337: 1370اوستا (. اي از آب ببخشد ویژه

بـرد و آب را   هـا بـه سـر مـی     وي در اعماق آب. ستا ها به معناي فرزند آب اوستاها، و در  اپام نپات ایزد آب
او یکـی از سـه   . سـت ا صفت تیزاسب همیشه بـا او  .استنیرومند و بلندبالا و دارنده اسب تندرو . کند توزیع می

ــب    ــه لق ــت ک ــزرگ اس ــداي ب ــوره«خ ــرور(» اه ــت . دارد) س ــان اس ــپندان درخش ــد امشاس ــنی . مانن  وي روش
که بـه نـام زمـین    یشتی  –زامیادیشت در  )475: ب1386بهار  ؛22: 1387آموزگار ( .دارد ها نگه می و فرهّ را در بن آب

اپـام نپـات بـه عنـوان ایـزدي نیرومنـد و بلنـدقامت و دادرسِ         –است، اما بیشتر مطالب آن مربوط به فرهّ اسـت  
اي کـه در نبـرد ایـزد     بـه فـرهّ  که شود و صفت تند یا تیزاسب دارد و خواسته او این است  دادخواهان ستایش می

 )22: 1387آموزگـار  ( .است، دست یابـد  ي فراخکرد گریختهبه سوي دریا) ضحاك(آتش با اژدهاي سه پوزة بددین 
تـرین   هـر کـدام چـالاك   . داستان این چنین است که اهورامزدا و اهریمن براي گرفتن فرَهّ، تلاش فـراوان کردنـد  

اهورامزدا بهمن، اردیبهشت و آتش را؛ اهریمن خشم خونین سـلاح، اژدهـاك و سـپیتور را    . فرستاده را برگزیدند
از سوي اهریمن، اژدهاك بـه دنبـال او رفـت و    . ه را به دست آردابتدا، آتش آماده شد تا فرّ. رد فرستادندبه این نب

 :آتش را تهدید کرد
پس از این، تو روشنی نخواهی داد . اي آتش، پسر اهورامزدا، اگر فرّه به دست نیاوردنی را خواستار شوي، تو را نابود خواهم کرد

زیرا  ؛آنگاه آتش دو دست را پس کشید، در حالی که از خطر جان آگاه بود. هاي اشه ي نگهبانی جهانبه زمین اهورا آفریده برا
ه به دست نیامدنی این فرّ: کنان پوزة بدنهاد به پیش شتافت، چنین اندیشه سپس اژدهاي سه... اژدها در دل او هراس برانگیخته بود 

 )493: 1370اوستا (. را به چنگ خواهم آورد
ه به دریاي فرَّ. درنگ آن را برگرفت و به سوي دریاي فراخکرت رفت و اپام نپات بی یافته فرصت کشمکش، فرّدر آن 

من این  فَرِّه ناگرفتنی را  ]با خود گفت[ .گاه اپام نپات تیزاسب دریافت و آرزو کرد که آن را به چنگ آورد آن. فراخکرت جست



 )494: همان( .اهاي ژرفبه چنگ آورم از تک دریاي ژرف، از تک دری
 : شود کننده فرمانروایان و ضد سرکشان تعریف می ، وي ایزد نیرومند، یارياوستادر 

 )425: همان(. از این پس، اپام نپات توانا، فرمانروایان کشور را نیرو بخشد و سرکشان را لگام زند
شود، بـه   که گاهی از آذرخش پدیدار میآید و آتش زمینی  اند آذرخشی که از دل ابرهاي پرباران پدید می گفته

 )475: ب1386بهار (. این ایزد مربوط است
هـاي   اناهیتـا در اسـطوره  کتاب . استهم به او نسبت داده شده» آفریدن«، صفت یادشدهبر همه صفات  افزون

 : است  آورده 52اي را از زامیاد یشت در بند  ، نمونهایرانی
آن که مردان را . رساند دلیري که هر گاه خوانده شود، یاري می ؛ستاییم بلندمرتبه، شاه شاهان را میاپام نپات تنداسب، سرور 

 )46: 1372گویري (. دهد چون او را بستایند، بیش از همه گوش فرامی. است، ایزدي که از آنِ آب استآفریده
ژاد از او دارد   تیش ـ. که صفت او است، نام خاص او گشته است» برز«در متون پهلوي، لقب  ایـن  . تر، ایـزد بـاران، نـ

ن ایزدبـانو منتقـل مـی      بـازد و قـدرت و ویژگـی    رنـگ مـی  » سوره اناهیتا اردوي«کم در برابر  ایزد کم ه ایـ . کنـد  اش را بـ
 )22: 1387آموزگار (

 
 ایزد ناهید

بخش،  جا دامان گسترده، درمان که همه –را » اناهیتا سوره  ارَدِوي«! اي سپیتمان زرتشت: مزدا به سپیتمان زرتشت گفت اهوره
. اوست که در جهان اَستومند، برازنده ستایش و سزاوار نیایش است! به خواست من بستاي –کیش است  دیوستیز و اهورایی

: 1370 اوستا(. اوست اشََونی که فزاینده گیتی است. اوست اشََونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را افزون بخشد
297( 

هـاي ایـران باسـتان     بسیار برجسته است و جایگاه مهمی در آیـین  یاناهیتا شخصیتهاي اوستا،  بر اساس آموزه
هـاي   در کتیبـه . رسـد  تـر از زرتشـت مـی    هاي پیش دارد و مورد تمجید و ستایش مردم بوده و قدمت آن به دوره

 Aredvi suraنام کامل این ایزدبانو در اوسـتا  )95: الف1386بهار ( .شود متأخر هخامنشی، از ایزد اناهیتا به نام یاد می

anahita  »ويه اناهیتا اَرداسم رود مقدسی است و به معنـی  » اَرد«: این اسم مرکب از سه صفت است. است» سور
ارتولومـه  در کنـار ایـن، ب  . اسـت  رفته به کار 16فقره  7و فرگرد  22این معنی در فرگرد ، وندیداد فقره . جداگانه

در زبـان   .بـه معنـی قـوي و قـادر اسـت     ) sura(» سـوره «. معنی رطوبت و نمناکی به این واژه نسبت داده اسـت 
علامـت نفـی و   ) an(» اَن« )54: 1376گلپایگـانی  عـرب  ( .آور و دلیر به کـار رفتـه اسـت    سنسکریت هم به معنی نام

 »اردوي سـوره اناهیتـا  «به طور کلی، ) نامه دهخدا لغت( .استبه معنی آلوده، یعنی ناآلوده یا پاك ) Ahita(» اهیتَه«
وي بـه  . ها روي زمین ضبط شده اسـت  آلایش، سرچشمه همه آب هاي نیرومند بی در فرهنگ ایرانی به معنی آب

بـه  ) البرزهکـر (هاي روي زمین است که از فراز کـوه   شود که به بزرگی تمام آب شکل رودي عظیم هم ظاهر می
رودي است که در زمسـتان و تابسـتان   . آورد اقیانوس را به جوش و خروش درمی. ریزد ت فرومیدریاي فراخکر

 .شـود  اي بزرگ و وسیع است که از آن هزار رود و دریاي دیگر منشعب می این رود به اندازه. یکسان روان است



رو در مدت چهل روز طـول  تند ياي بلند و فراخ است که سوار هر یک از رودها و دریاهاي آن به اندازه )همـان (
در کنـار هـر یـک از    . کنـد  این جریان آب سراسر هفت کشور روي زمین را سیراب می. و دور آن را تواند پیمود

تراش و هزار دریاچه درخشـان در آن جریـان    این رودها و دریاها، قصري آراسته قرار دارد که هزار ستون خوش
و گویند نخست اناهیتا بر رودخانه اَردوي سروري داشـت   می )166: 1، ج 1370ها  یشت( .ستا دارد و براي او برپا

بینـی   وي به عنوان تجسم آسمانی و زمینی آب در جهـان « )23: 1387آموزگار ( .ها سروري یافت همه آب کم بر کم
 )47: 1372گویري (» .ست که امشاسپندان خرداد و امردادا زرتشتی همان مقام را دارا

. اسـت   اهورامزدا در کُره خورشید مقام او را مشخص کرده. طبقۀ آسمان جاي گزیده است در بلندتریناناهیتا 
بـارد از اثـر اسـتغاثۀ پارسـایان و      مـی به فرمان پروردگار، ناهید از فراز آسمان باران و تگرگ و بـرف و ژالـه فرو  

 ، 1370هـا   یشـت ( .ابدشـت  مـی بـه سـوي نشـیب    ) هگـر (از فلک سـتارگان یـا از بلنـدترین قلـه کـوه       و پرهیزکاران
 )167: 1ج 

اندام، طـوقی زریـن    ، اناهیتا به صورت دختري زیباچهره، بسیار برومند، با بازوان سپید، خوشهاباور ایرانیدر 
 هایی درخشان با بنـدهایی زریـن پوشـیده    بر گردن، کمربند در میان بسته، بلندبالا، آزاده، نژاده و شریف که کفش

پوسـت  اي از جـنس   تنش با جامه و الاي سرش، تاجی با صد ستارة آراسته گذاشته شدهدر ب. کند جلوه می است،
اي مشـخص و روشـن بـه     متن زیر بهترین توصیف از این ایزدبانو اسـت کـه از او چهـره   . است ببر پوشیده شده

 :کشد تصویر می
 شدنی آنجا ایستاده، دیده

 آب بانو اناهید
 رسته زورمند، خوب) زیبا( سریرا ) دوست داشتنیبه معنی دوشیزه، (به کالبد کنیزي 

 .مند، آزاده راي) تخمۀ(کمر بالا بسته، بلند از چهرة 
 سپید، به ستهمی اسبان ، زرین بازوانش زیبا)هزاربافت(بر دوشش تنپوشی پوشیده پربافته 

 بادیه و برسم دست
 هاي آویزان چهار کنار، زرین با گوشواره

 برد می) برگوش(مینایی، خوب آزاده 
 آب بانو اناهید

 کالبد شود هایش خوشمیانش را بسته تا پستان
 سان نازنین باشد تا این

 بر سرش بساکی بسته
 آب بانو اناهید



 هشت قوسی، همچو اراده صد ستاره زرین
 )خوب ساخته(کرده  هاي آویزان، زیبا گرداگرد، خوب با درفش

 جامۀ ببر بر تن دارد
 آب بانو اناهید

 از سیصد پوست ببر
 چهار بار زاییده در زمان درست پرداخته

 شود چون سیم و زر چرمش درخشان دیده می
 تا زنگ پوشیده) کفشی(اي  با موزه

 )56 – 55: 1380مقدم ( .همۀ رنگ، زرین، تابان
. فزاینده گلَه و رمـه، فزاینـده ثـروت و سـرزمین اسـت      ؛ستا ها به اعتقاد ایرانیان باستان، او منبع همه باروري

کنـد و شـیر را در    کند، رحم همه مادگان را تطهیـر مـی   این ایزدبانو نطفۀ همه نران را پاك می )477: ب1386بهـار  (
منـدي بـه   داناهیتـا بـا داشـتن صـفات نیرومنـدي، زیبـایی و خر       )39 -38: 1387هینلز ( .سازد پستان مادران پاك می

بـه  . شـود  نیـز مـی  » مادرخـدا «گونه  جوشد و بدین زیرا چشمۀ حیات از وجود او می، آید الهۀ عشق درمیصورت 
عنوان ایزد باروري، زنان در هنگام زایمان براي زایش خوب، و دختران براي یافتن شوهر مناسب، به درگـاه وي  

 )24 – 23: 1387آموزگار ( .کنند استغاثه می
: ب1386بهـار  ( .آورنـد  شاهان و سرداران سپاه براي پیروزي در نبرد به او رو میوي الهۀ جنگاوري نیز هست؛ 

بخشـد، یـاور انسـان و     اناهیتا شهریاري مـی . ها ست و دشمن دیوان، جادوان و پريا هااو بارورکننده زهدان )477
حـامی مؤمنـان و دشـمن    او . کند تا زرتشت به راه دیـن پیمایـد   می یارياین الهه به اهورامزدا . بخشنده فرهّ است
 )395: الف 1386بهار (. دیوپرستان است

او از فـراز ابرهـا، بـه    . انـد  هاي او از ابر، باران، برف و تگرگ تشکیل شـده  اسب. اناهیتا چهار اسب سفید دارد
م ا، خداي محبوبی اسـت و همیشـه علاقـه و احتـرا    تاناهی. باراند مزدا، باران و برف و تگرگ را فرومیفرمان اهورا

 .است عمیق پیروان بسیاري را به خود جلب کرده
 

 تیشتر

ایزد نگهبـان بـاران   . است که همان تیر است Ti?trya، و در اوستایی Tishtarیا  Tirتیشتر، در پهلوي به صورت 
شـود و کشـتزارها    بـه موقـع برخـوردار مـی     يها زمین پاك از باران ،و فرشته روزي و رزق است که از وجود او

اي بوده که منجمان قـدیم آن را بـه عنـوان شـعراي یمـانی       تیشتر نام ستاره« )261: 1388یاحقی ( .گردند سیراب می
نمونـۀ آب را بـه    تیشـتر پـیش   )81: 1381پـور   اسـماعیل ( ».طلوع این ستاره نیز نشانه باران بوده است. اند شناخته می



در آغـاز  . رود و بـاروري بـه شـمار مـی     ها، سرچشمه بـاران  شکل باران به سراسر جهان بخشید و اصل همۀ آب
 ها از طریق ابرهـا در جهـان بـر عهـده او     ها و دانه کردن آب پراکندن و پخش  آفرینش، هنگام حمله اهریمن، نقش

 . بارانی که هر قطره آن به اندازه قدحی بود ؛او آب را  به جهان هستی بارانید. ستبوده ا
یـک  . صورت تیشیه و در متون اوستایی به نـام تیشـتریه آمـده اسـت    شرح اسطوره تیشتر در متون ودایی به «

علاوه، شرح اسطوره تیشتر در بندهش و زادسـپرم  ه ب. یشت خاص، تیشتریشت، در ستایش او سروده شده است
. درگیـر شـد   2یا اپَوش 1تیشتر نیروي نیکوکاران است که در نبردي جهانی با دیوي اپَوشَه )87: همان( ».آمده است

تیشتر به یاري مینوي خرَد و با همکـاري ایـزد   . آب را زندانی ساخت ،کنندة زندگی اپوشه، دیو خشکی و تباه دیو
و فروهر نیکوکاران و به یاري ایزد هوم و بهمـن امشاسـپند   ) اپام نپات(باد، آب را به بالا راند و به یاري ایزد برز 

تیشتر، هـم سـتارة بشـکوه و    . )87:1381پـور   اسماعیل ؛24: 1387ار آموزگ ؛177: 1383فسایی  رستگار(. با این دیو جنگید
مینوي خرد آن را اولین ستاره و بـزرگ و نیـک و ارجمنـد و    . درخشان است که تیرماه هر سال به وي تعلّق دارد

 .آورد میهاي سودمند تابستان را به همراه مطابق روایات، تیشتر باران )336: 1، ج 1370ها  یشت( .خواند فرهمند می
وي نخست به مدت ده شبانه روز به صورت مـرد جـوان پـانزده سـاله، زیبـا و      : این ایزد باران سه شکل دارد

گـوش و بـا    شاخ، و در دهه سوم به صورت اسبی سفید، زریـن  بلندقامت، در دهه دوم به صورت گاوِ نري زرین
 .یشت آمده استتیشتر 41تا  13این داستان در بندهاي . آید ساز و برگ زرین درمی

در آغاز، وقتی که اهریمن و دیوانش به ضد اهورامزدا بـه سـتیز درآمدنـد، ایـزد تیشـتر بـه یـاري اهـورامزدا         
نخست به شـکل جـوانی پـانزده    . وي براي اجراي عمل خویش، به سه شکل درآمد. برخاست تا باران ایجاد کند

اي بـه انـدازه   هـر قطـره  . ا باران را به زمـین فرسـتاد  از ابره. ساله به مدت ده روز و ده شب در آسمان پرواز کرد
هـاي زمـین غـرق    جانوران موذي هلاك و  در سـوراخ . تشتی شد تا آب به بلندي قامت مردي زمین را فراگرفت

. بـه وجـود آمـد   ) اقیانوس(گاه مینوي باد وزیدن گرفت و آب را به زمین برد و از آن، دریاي فراخکرد  آن. شدند
زمین آکنده . بارانید کرد و باران را می دوم، ایزد تیشتر به شکل گاو در آمد، در آسمان پرواز میدر ده شب و روز 

براي اینکه زمین از زهـر آنهـا   . بخش و زهرآگین شد و بوي عفونت آنها خاك را فراگرفت از لاشۀ جانوران زیان
در آنجـا بـا   . ي فراخکـرد فرورفـت  شسته و پاك شود، تیشتر به  شکل اسب سفیدي با سم بلند درآمد و به دریـا 

 -که به صورت اسب سیاهی بود و گوش و دم سیاه و ظاهري ترسـناك داشـت    -رقیبش، دیو اپَوش خشکسالی 
ایـزد بـاران نتوانسـت بـا وي مقابلـه کنـد و        .در آغاز، اپَوش نیرومندتر بـود . آنها با هم درگیر شدند. رو شد هروب

ر گام از دریاي فراخکرد دور انداخت و خشکی و تشـنگی بـر زمـین    شکست خورد و دیو خشکسالی او را هزا
 – 178: 1383فسـایی   رسـتگار (. مردم فارس سرودي دارند که صحنه این نبرد را به تصویر کشـیده اسـت  . چیره شد
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شکایت کرد کـه نـاتوانی   وي به آفریدگار جهان . خواستتیشتر براي پیروزي و رستگاري، از اهورامزدا یاري 

گـاه آفریـدگار، خـود بـراي او      آن. آورند هاي شایسته براي او به جا نمی ها و قربانی او از آن است که مردم نیایش
بـار دیگـر، تیشـتر بـه اپـوش      . قربانی کرد تا نیروي ده اسب، ده شتر، ده گاو نر، ده کوه و ده رود را بدو بخشـید 

تیشـتر او را  . فتند، دیو به هراس افتاد و به یک فرسـخ دور گشـت و گریخـت   چون برابر هم قرار گر .حمله کرد
هـا و   هـا، دشـت   پس آب را از دریا بر گرفت و به کشت. در این کارزار، او پیروز شد. هزار گام از دریا دور کرد

مشـت   هر قطره بزرگ آب به درشتی کله گاو و کله انسان، هر قطره کوچک به درشتی یک. مرغزارها جاري کرد
تیشـتر  . و دیو اپوش دوباره به ضد تیشـتر کوشـیدند   3در این بارندگی، دیوهاي سپینچک. و یک دست فرو بارید

از ضـربت گـرز، خـروش بزرگـی از نهـاد      . از گرز خود بر کشـیده و سـپینچک را هـلاك نمـود     4آتشِ وازیشته
گاه تشـتر ده   آن. شود نیده میاین خروش همان صداي رعد است که هنوز پیش از بارندگی ش. سپینچک برخاست

اي که از جانوران موذي مانده بود، بـا آب در آمیخـت و بـه     شبانه روز، باران فرو ریخت و همه زهر و زیانبارگی
پس از اتمام مدت بارندگی، سه روز دیگر، بـاز بـاد ایـزد برخاسـت و     . از این رو، آب دریا شوریده شد. دریا برد

از این آب سه دریاي بزرگ و بیست و سـه دریـاي کوچـک، دو چشـمه و دو     . برد ها را به انتهاي کره زمین آب
 )87: 1381پور  ؛ اسماعیل26 -24: 1387؛ آموزگار 37 -36: 1387هینلز ( .رود تشکیل شد

آن . ایـن مـدت پـیش از بارنـدگی اسـت     . گویند مدت جنگ بین تیشتر و اپوش سه شبانه روز طول کشید می
هـا   این حالت ادامه یافت تا این که پـري . خروشید زد و گاهی رعد می شد، گاهی برق میوقت، هوا تیره و گرفته 

دار در میـان زمـین و آسـمان     آمده است که آنها به صورت سـتارگان دنبالـه   اوستادر . و تیشتر با هم درگیر شدند
مت در زمین روان کـرد  ها شکست خورند و تیشتر میوه و نع ، پريسرانجامپراکنده و به دشمنی مشغول بودند تا 

 :)71 – 70: 1376عرب گلپایگانی (
هاي چنین سرزمین این. مند کند بخش به سوي کشورها روي آورد تا آنها را از سالی خوش بهره گاه تشتر زیبا و آشتی پس آن

 )331: 1370وستا ا( .ایرانی از سالی خوش برخوردار شدند
پس  از این مـدت،  . شود تا بیستم آبان ماه در آسمان بسیار دیده میدار در ایران، از هجدهم مرداد  ستاره دنباله

شناسـند کـه در شـب     برخی او را خداي شب مـی . شود سی روز تیشتر جلوه خواهد شد و فصل باران شروع می
طلوع او همزمان با تـازش دوبـاره بـه چشـمه     . کند این ستاره در آخر تیر ماه طلوع می. کند مردمان را مراقبت می

در ده شب نخستین، به پیکـر مـرد جـوان    ، دنرنگ را قربانی و بریان کن گاه مردم باید گوسفندي یک آن. استآب 
نبـرد  . درخشد پانزده ساله، در ده شب دوم به صورت گاوي نر و ده شب آخر به شکل اسب سفید در آسمان می
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ین ستاره شرق آسمان و  سـرور همـه   تر وي بزرگ. افتد با دیو اپوش بر اساس همین تغییر شکل دوباره اتفاق می
صـفاتی همچـون سـفید، درخشـان، بلنـد نوردهنـده بـه او نسـبت داده         . ستارگان و حامی سرزمین آریایی است

. چرا که وي فرشته باران اسـت  ؛تیشتر مورد احترام و ستایش است )62: الف1386بهار  ؛26: 1387آموزگار ( .شود می
بـاران و   ،آب و خشک و گرم ایـران  روزي مناطق آریایی در مملکت کم ست وا همه گونه خوشی و خرمی از او

 )331: 1، ج 1370 ها یشت( .هاي خداوند به شمار است ترین نعمت آب از بزرگ
هـاي   گزیـده در کتـاب  . هاي ایرانی براي تیشتر کارکرد ضد اهریمنی نیز در نظر گرفته شـده اسـت   در اسطوره

  :آمده است زادسپرم
داري با  براي پیمانه» ارداي فرود«و  ،به همیاري» برزآبان ناف«ایی و مبه راهن» هوم«و » بهمن«. به یاري خواست را باد ،تیشتر .8

(=  يپیکر با هر. اسب پیکر است] و[ که مردپیکر، گاو پیکر) به سه شکل در آمد =(گشت  به سه پیکر ]تیشتر[. هم متحد شدند
 .بارانیدوشب باران فر سی) کار جانداران زیان (=اي نابودي خرفستران ده شب در روشنی پرواز کرد و بر ،)شکلی

 . شود هآب برکشید ]بدان[ تشت بزرگ بودند که ]چون[هاي هریک  و قطره .9
 .دزیان که در زمین اندر شدنخرفستران نابود شدند، جز اندکی از سوراخ ي همه ]باران[آن هبه وسیل

چوبین به پاي ) کفشی= (اي هموز) مطابق معمول= (مین پیدا شد، روشن، بلند و به آیین ز در ،پس مینوي باد به شکل مرد. 10
 ...داشت

از آن پدید آمد  دارد، ]در بر[این زمین را ) سطح( که یک سوم» کردخفرا«پاي  زمین افکند و در به اطراف انید وتو آب را بغل .12
.... 
به  ،اپوش تیشتر در دریا فرورفت و دیو ،و زهرشان در زمین بیامیخت، براي از میان بردن آن زهر دمردن خرفستران پس، آن .14

 )9: 1366هاي زادسپرم  گزیده(. مقابله با او بتافت
انـد و بـراي    اندیشـیده  دهد که ایرانیان از دیر باز به نبرد خوبی و بدي مـی  به هر حال اسطوره تیشتر نشان می«

سـتاره   -اند تا به نوعی ستایشگر ایـزد  خشکسالی، اسطوره نبرد تیشتر و اپوش دیو را پرورانده مبارزه با کم آبی و
  )93: 1381پور  اسماعیل(» .باران باشند

 
 ایزدان آب در اساطیر ویتنامی
یزد آب نام برده شـده  ا، در اساطیر و باورهاي شمال ویتنام حدود بیست و پنج 5طبق آمار محقق نگوین وان هین

بـر ایـن   هـا   ویتنامی). ١٠۴-٩٠ :٢٠٠٩ Nguyễn Hữu Chỉnh( که تعدادشان در واقع بیش از این است درحالی ؛است
بـه صـورت اژدهـا،     بیشترایزدان . راند آن فرمان میبر آبی، ایزدي دارد که  ۀچشم و هر رودي، دریاییباورند که 

سـعادت و هـم بـلا بـراي انسـان بـه بـار        در روایات کهن، ایـزدان آب، هـم   . شوند توصیف می... مار، تمساح و 
 یـاري بارانـد و بـه انسـان     مـی ... هـاي میـوه و    هاي برنج، باغ گاهی باران نیکبختی را بر دشتایزد آب . آورند می
هـاي   هـا بـراي احتـرام بـه ایـزد آب، لقـب       ویتنـامی . کند شود و انسان را تنبیه می عصبانی مینیز گاهی  و کند می
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بـه معنـی    8یـا تـویی تـه    7به معنی ایزد آب؛ لانـگ وونـگ   6تویی تان: از جمله ؛اند ادهبه وي اختصاص د بسیاري
 )همان(. پادشاه آب

 
 اژدها

بـاران و  . وي حیوانی مقدس و انتزاعی اسـت . در فرهنگ ویتنامی، اژدها نماد قدرت، نیکبختی، آب و پاکی است
سراسـر زمسـتان   . کنـد  سرزمین، اژدها در آب زنـدگی مـی  مطابق باور مردم این . اژدها معمولاً با هم ارتباط دارند

. خیـزد  رسـد، او از خـواب برمـی    گذرد و بهار شـادمند و فرخنـده فرامـی    خفته است و وقتی سرماي زمستان می
 . حضور او نماد فصل بارندگی، طراوت و تازگی است

آیـد و از   تخم، اژدها به دنیا مـی  از یک تنهاگذارد، اما  در اساطیر آمده است که اژدها هر از چندي ده تخم می
و  رونـد  شمار مـی  بهآیند که همگی فرزند اژدها  به دنیا می گوناگونهاي  ها، حیوانات دیگري با ویژگی دیگر تخم

اسـت کـه بـدنش بـه      9»بی هـی «فرزند اول نامش . خاص بر عهده دارد اي هر یکی از آنها وظیفه. انتزاعی هستند
او بسیار قدرتمند است، معمولاً بـار سـنگین را بـه دوش    . ستاون سر اژدها پشتی سترگ، و سرش چ شکل لاك

 )1-3شکل ( .اند هاي سنگین نقش کرده کشد؛ بنابراین، در معماري سنتی ویتنام، او را در حال بردن ستون می
 
 
 
 
 
 

 بی هی: 1-3شکل 
 

مقدس بـا دهـانی بـزرگ، سـر اژدهـا و      او حیوانی . شود نامیده می 11»سی ون«یا  10»لی ون«فرزند دوم اژدها، 
از ایـن  . کنـد  سوزي حفظ می اشیا را از آتشعلاقه دارد و گویند او به دیدن و تماشاي مناظر  می. بدنی کوتاه است

-3شـکل  ( .است سوزي در تزیین کاخ و معابد به کار رفته ت از آتشظرو، تصویر او با هدف دور کردن و محاف
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 لی ون: 2-3شکل 
بـه ایـن دلیـل، تصـویر او را روي زنـگ       ؛وي صداي بلند را دوسـت دارد . است 12»بو لوآ«فرزند سوم اژدها، 

 )3-3شکل ( .اند، به این نیت که زنگ با این نماد، بهترین صدا را خواهد داشت حک کرده
 
 
 
 
 

 بو لوآ :3-3شکل 
 
. سـت ا بلند و تیزي دارد و قدرتمندي نشـان او  يها او همچون ببر، دندان. ستا فرزند چهارم اژدها 13»به ننَ«

هـا و  اش را در جلـوي دادگـاه   مطابق روایتی کهن، چون او حافظ عدالت و مخالف ظلم و سـتم اسـت، مجسـمه   
کند که همیشه باید درست زندگی کنند و  حضورش در آنجا به مردم یادآوري می. کنند هاي اعدام نصب میمکان

 )4-3شکل ( .شوندن جاز جاده عدل و انصاف خار
 
 
 
 

 به نن  :4-3شکل 
 

                                                        
١٢. Bồ Loa    
١٣. Bệ Ngạn    ٢. Thao Thiết 



-ظـاهرش شـگفت  . هاي باز و روشن و دهانی بزرگ دارد وي چشم. نام دارد 14»تاي تیت«فرزند پنجم اژدها، 
» تاي تیـت «موجودي است که علاقه زیادي به غذا دارد و پرخور معرفی شده است؛ بنابراین، تصویر . انگیز است

حضورش به معنی این است که مردم در هنگام خـوردن غـذا بایـد آیـین     . بندد روي ظروف و ابزار غذا نقش می
 )5-3شکل ( .نندکغذا خوردن را رعایت 

 
 
 
 

 تاي تیت :5-3شکل 
 

ادي بـه    . داشتنی است او حیوانی مقدس و دوست. است 15»کونگ فوك«فرزند ششم اژدها،  ل زیـ از آنجا که تمایـ
. شـود  هـا نصـب مـی    ها و قـایق  ها، سدها، کشتی نگهداري آب بر روي پلآب دارد، مجسمه وي با هدف پاسبانی و 

 )6-3شکل (
. 
 
 
 

 فوك گکون :6-3ل کش
 
جنگجو و عصبی است و میل به کشـتن دارد؛ بـه ایـن دلیـل، او را روي     . ستا فرزند هفتم اژدها 16»ناي سه«

هـا افـزایش    قـدرت را در پهلـوان  کنند تا نیروي شـجاعت و   حکاکی می ...سلاحی مانند شمشیر، گزر، چکش و 
 )7-3شکل ( .دهد
 
 
 

 ناي سه :7-3شگل 

                                                        
 

 

١۵. Công Ph?c    ٢. Nhai xế 
 

 



او حیوانی مقدس با سـر اژدهـا، تـن شـیر، آرام و     . شود نامیده می 18»کیم نه«یا  17»تاي نه«فرزند هشتم اژدها، 
شـود،   از این رو بر آتشدان عود تصویر مـی  ؛کند میدود عود را تماشا  پیوستهاو . شود داشتنی توصیف می دوست

 )8-3شکل ( .با این نیت که همیشه عود بوي خوش پراکنده سازد
 
 
 
 
 
 
 

 کیم نه: 8-3شکل 
 

هـا و افـراد   از ورود غریبـه . او تنبل است و دوست دارد بخوابد. خوانند می 19»تیو دو«آخرین فرزند اژدها را، 
 .سـازند  افظـت صـاحب خانـه مـی    تصویر او را در دستگیره در با منظـور مح . بیگانه به قلمرو خویش بیزار است

 )9-3شکل (
 
 
 
 

 تیو دو :9-3شکل 
تـو  «گویند در خانواده اژدها، سه حیوان مقدس دیگر هم وجـود دارد، ماننـد    کنار این نُه فرزند، بعضی می در

سـوزي و ورود   کننـد تـا از آتـش    که او را بر بامِ خانه نصـب مـی   21»تراي فانگ«که عالم موسیقی است، یا  20»نو
 Nguyễn Ngọc( .شود ها براي محافظت از قبور نصب می که در گورستان 22»فو هی«هاي بد جلوگیري کند یا  آدم

Thơ ٢٠-٩ :٢٠٠٧(. 
                                                        

١٧. Toan Nghê    ٢. Kim Nghê 
 

 

١٩. Tiêu Đồ 
٢٠. Tù Ngưu    ٢. Trào Phong 

 
 

٢٢. Phụ Hí 



گذارد، تنها از تخـم اول، اژدهـا بـه دنیـا      هایی که اژدها می در بین تخم. که گفته شد اژدها ایزد آب است چنان
در برخی روایات آمده اسـت کـه وقتـی فرزنـدهاي اژدهـا بـا هـم        . بیاوردتواند باران از ابرها  او می تنهاآید و  می
هرگاه این نبرد به پایان رسد و آنها از یکدیگر دور شـوند، بارنـدگی هـم تمـام     . بارد جنگند، باران شدیدي می می
 .آید از این رو، مردم این سرزمین اعتقاد دارند اگر اژدها در آسمان پدیدار شود، باران می. شود می

وي سرچشـمه  . هـا تنظـیم کنـد    ها و بـاغ  ها و کشت اژدها در این اسطوره وظیفه دارد بارندگی را براي دشت
کشـد   بختی است؛ بنابراین، مردم به امید بارش باران، پیکر اژدها را به تصویر مـی  آرامش، آبادي، سعادت و خوش

برخـی  . ود کـه در دهـانش یـک گـوهر دارد    ش ـ در تصویرها، معمولاً اژدهایی دیده می. سازند یا تندیس آن را می
گویند این گوهر نماد ابر و برق و رعد است و به نظر برخی دیگر نماد انسانیت، عفـت، پاکـدامنی و معرفـت     می

 )10-3شکل ( .است
 
 
 

 
 

 اژدها و گوهر در دهان :10-3شکل 

با آغاز بهار، مردم عروسک اژدها را در مراسم مختلف همراه دارند و با این کار آرزوي فصلی پـر ثمـر بـراي    
 )Bùi Hồng Vạn: Dân Gian: Con rồng trong đêm trung thu(. کشت و برداشت محصول دارند

 )Lạc Long Quân(لکَ لانگ گوان 
توجـه خـاص    23»او کـا «و » لَک لانـگ گـوان  «ت به داستان هاي مختلف درباره ایزد آب، لازم اس ستانان دایمدر 

، 24»لینـه نـم  «هـاي دور، در سـرزمین    در زمـان : ده اسـت شها نقل  این روایت سینه به سینه در میان ویتنامی. شود
توانسـت   او بسیار نیرومند بـود و مـی  . وجود داشت 26»کینه زونک وونگ«و لقب  25»لوك توك«اي به نام  فرمانده

هـر  . آشـنا شـد  ) ایزد آب(سفر کرده بود، با دختر پاشاه آب  27»دونگ دینه«روزي که به غار . بروددرون آب راه 
سـونگ  «آنها پسري به دنیا آوردنـد و نـامش را   . هم ازدواج کردند دو عاشق یکدیگر شدند و طولی نکشید که با

توانست سنگی بزرگ بـه   میقدر قوي و قدرتمند گردید که با یک دست  وقتی پسر بزرگ شد، آن. گذاشتند 28»لم
هنگـامی کـه بـه    . رفت او مانند پدرِ خویش، به راحتی بدون هیچ آسیبی به درون آب می. طول دو نفر را بالا ببرد

گوینـد آن   مـی . براي خود انتخاب کـرد » لانگ گوان کل«سن بلوغ رسید، تاج و تخت پدر را به ارث برد و لقب 
                                                        

٢٣. Lạc Long Quân và Âu Cơ   ٢. Lĩnh Nam 
 

 

٢۵. Lộc Tục     ۴. Kinh Dương Vương 
 

 

٢٧. Động Đ?nh     ۶. Sùng L?m 
.      



جاهاي بسیاري وجود داشت که هـیچ کسـی در آن قـدم ننهـاده      و بودت یجمع هنوز کم» لینه نم«وقت، سرزمین 
در میان سـفر  . خود را ببیند و به همه جاي آن سفر کند يروزي تصمیم گرفت کل قلمرو» لک لانگ گوان«. بود

. خود، براي ایجاد رفاه و آرامش مردم سرزمین خـویش، دیـو مـاهی، دیـو روبـاه و دیـو درخـت را از بـین بـرد         
کنند و چیزي براي رفاه زندگی ندارند، نحوه کاشـتن بـرنج،    دید مردم باز هم به سختی زندگی می ن چونیهمچن

شـکوه در بـالاي   ااي بـزرگ و ب  مردم براي سپاسگزاري از وي، قلعـه . را به آنها یاد داد... ساختن خانه، بافندگی و
اش، یعنـی سـرزمین    او کشـور مـادري   .از ماندن در آنجا سرباز زد» لک لانگ گوان«ولی  ،کوهی براي او ساختند

لک لانگ گوان پیش از ترك سرزمین این مردم، به آنهـا گفـت کـه اگـر     . داد آب و زندگی زیر دریا را ترجیح می
 .گردم اتفاق بدي افتاد، مرا صدا کنید، فوراً بر می

با دختر عزیزش و سپاهی مملـو از هـزاران    همراه 29»ده لاي«شمال، پادشاه  سويها گذشت، تا اینکه از مدت
شـیفتۀ   و رسید، آن سرزمین جنوبی را بسیار زیبا و دلربا یافت» لینه نَم«وقتی که به سرزمین . سرباز به جنوب آمد

سـازي سـربازان    کـار قلعـه  . ها بسـازند  پس دستور داد مردم براي سکونت خود قلعه. ماندن و اقامت در آنجا شد
همـۀ  بـه یـاري خواندنـد و    را » لک لانک گـوان «قه را دچار سختی و زحمت فراوانی کرد؛ پس پادشاه، مردم منط

پس از شنیدن داستان، به شکل مردي جوان و زیبـا درآمـد و بـا    » لک لانگ گوان«. ماجرا را برایش تعریف کردند
 ـبـه گـردش در اطـراف    » ده لاي«پادشـاه  . وارد شد» ده لاي«صدها پیشخدمت همراهش به کاخ  و سـرزمین  ن ای

به همراه تعـدادي سـرباز    30»اوکا«به نام  اواندام  دختر زیبارو و خوشآن رفته بود، اما تماشاي نقاط زیبا و دیدنی 
عاشق یکدیگر شدند و بـا هـم ازدواج کردنـد و بـه     » لک لانگ گوان«و » اوکا«. ندحاضر بوددر کاخ و خدمتکار 

وقتی کـه  . حامله شد، یک بسته شامل صد تخم به دنیا آورد» اوکا«ی وقت. ، بالاي کوه رفتند»لک لانگ گوان«قلعه 
براي دریا تنگ شـد، بـه شـکل    » لک لانک گوان«چون دل . ها شکسته شدند، از هر تخمی، پسري بیرون آمد تخم

بـالاي  » اوکـا «ها گذشت، اما لک لانگ گوان نیامد تا روزي زمان. دریاي شرق پرواز کرد سمتاژدها درآمد و به 
اوکا با دیـدن او شـروع بـه    . ش ظاهر شدروی بهور» لک لانگ گوان«بی درنگ، . وه رفت و همسرش را صدا زدک

مـن از نـژاد اژدهـا هسـتم و در دریـا      «: با آرامی به او گفت» لک لانگ گوان«. گریه کرد و لب به شکایت گشود
تـوانیم همیشـه بـا هـم      مـا نمـی   .بمانیها  ها و دشت تو از نژاد پري هستی و عادت داري در کوه .کنم زندگی می

پنجاه پسر دیگر را تو با خـود بـه    .اکنون تصمیم گرفتم، پنجاه پسر را با خودم به مناطق دریایی ببرم. زندگی کنیم
اگر اتفاقی افتاد، خبـر دهیـد و   . کنند و تعدادي دیگر در کوه به این ترتیب، تعدادي در دریا زندگی می. ها ببر کوه

. خـداحافظی کـرد  » اوکـا «بعد از آن، لک لانـگ گـوان بـا    » .پیمان امروز را فراموش مکن. گر بیاییدبه یاري یکدی
 .آیند آنها اجداد قوم ویت به شمار می. پسرانشان به همه جا رفتند

                                                        
٢٩. Đế Lai    ٢. Âu Cơ 

 
 



. کننـد  هـا، ایـزدان آب در زیـر آب زنـدگی مـی      در بـاور ویتنـامی  . در اینجا باید چند نکته توضیح داده شـود 
آب، بـاران، دریـا،   . در عین حال می توانند به همه موجـودات در آب فرمـان بدهنـد   و ست ا جا قلمروشان همان

 . کند رودخانه، دریاچه و هرچه نسبت به آب دارد، زیر فرماندهی آنها عمل می
(Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên, Ngô Sỹ Liên, ١٩٩٣: p١; Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hùng, ٢٠٠١) 

 )Thủy Tinh(و تویی تینه  )Sơn Tinh(سان تینه 
هونـگ  «اسـت کـه پادشـاه     چنـین داسـتان   .اسـت  32و تویی تینه 31روایت دیگر درباره ایزد آب، داستان سان تینه

خواسـت بهتـرین همسـر را     پادشاه همیشه مـی . داشت 34»می نونگ«هیجدهم، دختري بسیار زیبا به نام  33»وونگ
. آمدنـد » مـی نونـگ  «خواستگاري  هزیبا، بلندقامت و خردمند بروزي، دو پسر جوان، . براي دخترش انتخاب کند

هونـگ  «. ، ایـزد آب بـود  »تـویی تینـه  « يدیگـر  و خواندند می» سان تینه«یکی ایزد کوهستان بود که مردم وي را 
بـه  بزرگـان  . پس او با بزرگان دربار خود مشورت کرد. کدام پسر را بپذیرددانست  نمی و بسیار مردد بود» وونگ
بـه دو جـوان   » هونـگ وونـگ  «صـبح روز بعـد،   . دادند که از دو جوان، تجهیزات عروسی بگیردپیشنهاد ه پادشا
دار، یـک  )سـیخ (، یک فیل نُه عاج، یک خـروس نـُه مهمیـز    )1(35»بانگ چونگ«سینی برنج، صد  فردا صد«: گفت

دو » .م با او ازدواج خواهد کـرد هر کس بتواند زودتر این چیزها را بیاورد، دختر. اسب با نُه رنگ موي را بیاورید
 . هاي پادشاه را فراهم کنند ایزد فوراً به قلمرو خویش برگشتند تا خواسته

سـیل و توفـان   . خانم ازدواج کند، بسیار عصـبانی شـد   نتواست با شاهزاده بازگشت وچون دیرتر » تویی تینه«
با آرامش روحی تمـام، سـیل   » سان تینه«. دزددرا ب» می نونگ«حمله کند و » سان تینه«وحشتناکی ایجاد کرد تا به 

دچـار ضـعف و   » تویی تینـه «نبرد بین ایزد کوه و ایزد آب چند ماه طول کشید، تا سرانجام . و توفان را بازداشت
ولی هرگـز ایـن کینـه و دشـمنی را از یـاد نبـرد و        ،گشتازناچار با سپاه خویش به قلمرو خود ب .درماندگی شد

 .رود از این رو، هر سال، با تجهیز سپاه به جنگ سان تینه می د؛را بدز» نونگ می«خواست  پیوسته می
(vnthuquan.net: Cổ tích Việt Nam: Sơn Tinh, Thủy Tinh) 

  )Mẫu Thoải(» موي تاي«
هـا را   هـا و دریاچـه   ها، چشمه او مدیریت رودخانه. یعنی مادر است» موي«به معنی آب، و » تویی«در واقع » تاي«

 ؛ها بگذرنـد  کند تا بدون مشکل و خطر از رودخانه میرا یاري ها  ها، همیشه انسان ویتنامی وراببه  و عهده دارد بر
دهـد بـاران را    به زیردسـتانش دسـتور مـی   » موي تاي«شود،  هنگامی که دنیا دچار خشکسالی می. است یاریگراو 

. کنـد  آید و آن را برطـرف مـی   می» موي تاي«اندازد،  ببارانند و هر وقت سیل و توفان زندگی انسان را به خطر می

                                                        
٣١. Sơn Tinh    ٢. Thủy Tinh 

 
 

٣٣. Hùng Vương    ۴. Mỵ Nương 
 

 

٣۵. Bánh chưng 



. دشـو  کند و مانع کارهاي بد آنهـا مـی   بر این، او از موجودات عجیب و غریب در کشور آب نگهداري می افزون
خـدا قـدرت و توانـایی بازرسـی آب را بـه او       .ها، مادري مهربان و دلسوز و فداکار اسـت  وي در تصور ویتنامی

هـا   کند، رودخانـه  اگر ایزد آب دریاها را فرماندهی می. استاو ملَکه قلمرو  و سر ایزد آبوي هم. بخشیده است
 . فرمان او هستنددر ها  و دریاچه

لک لانـگ  « یک نفر نیست، بلکه نام سه نفر است و آنها دختران» موي تاي«ها آمده است که در برخی روایت
د تـا کارهـا را در   کـر هاي خود، سـه نفرشـان را انتخـاب     بچهبین » لک لانگ گوان«خود . هستند» اوکا«و » گوان

هانـگ بـا دایـن خیـت فـو      «، 36»تویی تینه دونگ دینگ ناك نو کنُگ چو«آنها به ترتیب . کشور آب مدیریت کنند
ها شیوه ساختن کشتی بـراي صـید مـاهی و     این سه ایزد، به ویتنامی. نام دارند 38»تم زیانگ کونگ چو«و  37»گون

 .شان بر باد و آب امري غیرقابل انکار است فرمانروایی آموزند و ا میبافتن تور ر
، در بـین  اسـت  و جایگـاه خاصـی داشـته    شـده  مـی نه تنها در میان مردم ویتنـامی قـدیم سـتایش    » موي تاي«

 . شود داستان وي نسل به نسل منتقل می د واي دار هاي نسل امروز نیز محبوبیت ویژهویتنامی
 ایزد باران

اگـر بـاران   . زیرا براي کشت برنج، آب عنصري حیاتی است ؛رود باران یکی از ایزدان مهم ویتنام به شمار میایزد 
غیر این صورت مقدار بـیش از حـد یـا     در .گیرد زندگی رونق می و دوش میبه اندازه کافی ببارد، محصول فراوان 

اش این است کـه آب را از   ل اژدها دارد و وظیفهایزد باران معمولاً شک. اندازد کم آن، زندگی مردم را به خطر می
خداونـد او را  . فروبـرد  هاي زمین سپس آن را به خاك ،بگیرد و در شکمش نگه دارد... ها و  دریاها، رودها، برکه

باراند تا درختان و همه موجـودات در جهـان    می باراندنیا بر همه  ،وي به دستور خدا. مور این کار کرده استأم
کوشی زیادي دارد؛ امـا ایـزد بـاران بـه      این کار بسیار سخت و سنگین است و نیاز به دقت و سخت. ندبارور شو

؛ از این رو بعضی مناطق جهـان پیوسـته   در همه جا باران بباراند کند له توجه ندارد و همیشه فراموش میأاین مس
 . دچار خشکسالی هستند

توانست به همه آنهـا رسـیدگی کنـد،     ن بسیار سخت بود و نمیاز آنجا که کار ایزد بارادر منابع آمده است که 
از اینکـه بدنشـان بـه     پس و دنشان انتخاب شو اي ترتیب داد تا از میان آنها بهترین خدا بین موجودات آبی مسابقه

ایـن مسـابقه   . قرار داد )2(39»وو مون«محل برگزاري این مسابقه را نیز .  اژدها تبدیل شد، به ایزد باران کمک کنند
 . یعنی امتحان اژدها معروف شد 40»تی رونگ«به نام 
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یکـی از   و خدا به قلمرو آب رسید، خداي آب همۀ موجـودات آنجـا را آگـاه کـرد      زمانی که فراخوان مسابقه
بایـد از  هـا   در هر مرحله داوطلب. این مسابقه سه مرحله داشت. بزرگان دربار خود را به عنوان داور انتخاب کرد

بـه اژدهـا    ،توانست هر سه مرحله را با موفقیـت پشـت سـر بگـذارد     هر کس می. کردند یک موج عظیم عبور می
همگی تمام توان خـود را نشـان   . در طول یک ماه، انواع حیوانات آبی در این مسابقه شرکت کردند. شد تبدیل می

توانسـت مـوج اول را پشـت سـر      )3(41مـاهی رو . دادند تا از موانع عبور کنند، ولی بیشتر آنها شکسـت خوردنـد  
روده، جگـر، پولـک، سـبیل و دمـش      ،بنـابراین . میگو در دو مرحله قبول شـد . ولی در موج دوم بازماند ،بگذارد

میگـو نیـز   . ولی در مرحله سوم، سرنگون شد و افتاد؛ به همین دلیل پشـتش کـج شـد    ،تقریباً به اژدها تبدیل شد
وزید، ابر همه آسمان را فراگرفتـه   قتی نوبت به ماهی کپور رسید، باد به شدت میو. مانند دوستش شکست خورد

پـس پـره،    ؛ماهی قبول شـد . رفت» وو مون«ماهی کپور سه مرحله مسابقه را با موفقیت طی کرد و به داخل . بود
اي بـا مضـمون    انـه مـردم ویتنـام تر  . ا آوردد و به شکل اژدها درآمد و باران ردم، سبیل و شاخ به بدنش اضافه ش

 : داردرسیدن به سعادت و خوشبختی دارند که تلمیحی به همین داستان 
 Trần) .شود گذرد و به اژدها تبدیل می می» وو مون«کند، مانند ماهی است که از  دختر باشخصیت که با مرد باهوش ازدواج می

Tuấn Kiệt ٢ :٢٠١٠۶) 
 :نوع به دو گروه تقسیم کرد رظنتوان از  اساطیر ویتنام، میبا توجه به آنچه گفته شد، خدایان آب را در 

 »تویی تینه«ـ گروهی که منشأ آسمانی دارند، مانند 1
 .که منشأ وجودشان، موجودات طبیعی است، مانند اژدها ـ گروهی2

از آنهـا    گروهی است که از نظر نـوعی، ریشـه و منشـأ اصـلی    شود،  اولین گروهی که در این نسل بررسی می
درست است که اژدها حیوانی غیرواقعی و انتزاعی است، امـا تصـویر او   . ستا سردسته آنها اژدها. بیعت استط

ها اغلب بـا ایـن نـوع     ویتنامی. مار یا تمساح بوده است اننددر گذشته موجودي طبیعی م دهد که احتمالاً نشان می
بست، با تخیـل خـود    نها در ذهنشان نقش میکه از آرا کردند و تصویري  حیوانات در زندگی روزمره برخورد می

 .شدند آمیختند و قدرتی مافوق تصور برایشان قائل می می  هاي انسانی به آنها، در هم و دادن ویژگی
ها وجود داشـتند، آنهـایی هسـتند کـه وجـودي آسـمانی       گروه دوم خدایان، که از آغاز پیدایش تمدن ویتنامی

هر چنـد وجـودي مـافوق    . شک صفات مادي در ذاتشان وجود دارد یعنی بی هاي انسانی دارند؛ آمیخته با ویژگی
این قـدرت بـه دلیـل صـفت     . انجام دهد ،دهند  تواند کارهایی را که آنها انجام می طبیعی دارند، و هیچ انسانی نمی

بـراي  . شوند تا جایی که ممکن است به انسان صـدمه بزننـد   شان است؛ اما گاهی آنها از انسان عصبانی می آسمانی
رسـاند و یـا خـداي بـاران، گـاهی       کردن سیل، گاه به انسان آسـیب مـی   با بارش فراوان و روان» تویی تینه« نمونه

شـوند، هرچنـد    در این زمینه خدایان ویتنام به خدایان اسـاطیر یونـان شـبیه مـی    . کند باراندن باران را فراموش می

                                                        
۴١. rô 



هـاي یونـانی نیسـتند؛ چـرا کـه سـاختار        از ایـن نظـر قابـل قیـاس بـا داسـتان       دگی داستانی آنها را ندارند وپیچی
هاي ویتنامی معمولاً ساده و کوتاه است و بیشتر بـراي توضـیح علّـت یـک پدیـده یـا یـک رسـم شـکل           داستان
 .اند گرفته
 

 نتیجه
اول اینکـه وظیفـه اصـلی همـۀ     : می چند نکته قابل توجه استبا توجه به مقایسه خدایان آب در دو فرهنگ ایرانی و ویتنا

خدایان آب در هر دو فرهنگ نگهداري آب است؛ اما در کنار این وظیفه، به باورِ ایرانیان باستان، برخی از ایزدان کارهـاي  
تشـکیل خـانواده    که موجـب -لایشی را آ که ایزدبانوي آناهیتا مسئولیت ازدواج و عشق بی چنان .دهند دیگري هم انجام می

 ؛سویه اسـت   صفات آنها مطلق و یک. همتا دارند نظیر و بی ایزدان آب ایرانیان باستان، قدرتی بی. گیرد برعهده می -شود می
دي و فرشـته   اخلاقشـان، اخلاقـی یـک    و به این معنی که صفات زمینی و مادي و انسانی در ذاتشان وجود ندارد گونـه   بعـ

آنها هـر کـاري کـه موجـب رانـدن      . دهند نظیر نشان می قدرتی بیاز خود ا اهریمن و پیروانش، آنها در نبرد بزرگ ب .است
دهنـد؛ بنـابراین بـا توجـه بـه چنـین        بدي، تاریکی و محافظت از روشنی، زندگی و هستی باشد، براي انسـان انجـام مـی   

یـد و همیشـه آنهـا را سـتایش و     تصویري از ایزدان، طبیعی است شخص هنگام رویارویی با مشکلات، از آنها یـاري جو 
گونه در وجود خدایان کمتـر اسـت؛ هرچنـد     در اسطوره ویتنامی، صفت خدایی یا بهتر بگوییم صفات فرشته. تقدیس کند

هـاي خـدایان    رسد در میان داسـتان  به نظر می. سویه نیست صفات آنها مطلق و یک. اند همچون خدایان ایرانی فوق طبیعی
هـاي   بیشتر بیانگر آرزوها و خواسته» سان تینه و تویی تینه«ویژه داستان  و به» لک لانگ گون«ستان آب، داستان تیشتر و دا

 .بیـانی از آرزوهـاي ایرانیـان اسـت    نبرد تیشتر و دیو خشکسـالی در واقـع   . دو ملت بزرگ ایران و ویتنام قدیم بوده است
گرفته است؛ بنابراین براي سـرزمینی کـه    ان را دربرمیهاي دور سالانه مناطقی از ایر خشکسالی مشکلی است که از گذشته

هـاي خداونـد بـه شـمار      تـرین نعمـت   کند، آب و بـاران از بـزرگ   با خشکسالی و به تبع آن قحطی دست و پنجه نرم می
 . رود؛ در نتیجه، تیشتر ایزدي شایسته و عزیز است می

هـا در مقابـل طبیعـت اسـت کـه او را نمـاد        یتنامیدر واقع نماد و –خداي آب و پدر قوم ویت  -همچنین لک لانک گون
خواهد یک زندگی بـراي خـود بسـازد، مجبـور اسـت بـا محـیط جدیـد آشـنا           هر قومی و هر انسانی وقتی می. دانند انسان می

شـد، امـا انسـان     در آغاز زندگی بشر هر پدیده طبیعی براي او در حکم امـري غیـر عـادي و پـر رمـز و راز تلقـی مـی       . بشود
توانست به تدریج با کار و تلاش راز بسـیاري از آنهـا را کشـف کـرده، نیروهـاي ناشـناخته طبیعـت را در زیـر سـلطه خـود           

بـراي مـردم کشـوري گرمسـیري و داراي     . کـرد  ترتیب در اغلب موارد، دیگر طبیعت به خواسته انسان عمل مـی  بدین. درآورد
زرگ     شان به شمار می یپیشۀ کشاورزي که برنج آبی، گیاه عمده و اصلی زندگ رود، آب و باران مناسب، یکـی از آرزوهـاي بـ

اران را شایسـته و عزیـز مـی     و مهم به شمار می ا تغییـر آب و هـوا،      . شـمارند  رود؛ به همین دلیل، آب و بـ از سـوي دیگـر، بـ
ا پیوسـته بـراي حفـظ    آنه ـ. بیننـد  شوند و قـدرت خسـارت آب را نیـز مـی     رو می هاي وحشتناك روبه ها سالانه با سیل ویتنامی
از ایـن رو، خـداي آب   . شـوند  کننـد و هرگـز خسـته نمـی     هاي برنج و باغ و اموال خویش، در برابر سیل مقاومـت مـی   کشت

 .ها هم عزیز است و هم هولناكبراي ویتنامی



 
 نوشت پی

شکل از  این کیک مربع. شود پخته می) tết -تت(معمولاً در سال نو ویتنام . بانگ چونگ، نوع کیک سنتی ویتنام است) 1(
بانـگ  «. پوشـاند  هاي برگ است که همـه مـواد را مـی    بیرونش لایه. شود برنج چسبیده، ماش، گوشت و پیازچه درست می

  . نماد زمین است» چونگ
 .، واقع در مرکز ویتنام است)Hà Tĩnh(» ها تینگ«امروز جزء استان ) Vũ Môn( »وو مون«) 2(
ــاهی ) rô( رو) 3( ــوعی م ــی ن ــه م ــت ک ــد اس ــد   توان ــدگی کن ــرون آب زن ــولانی بی ــدتی ط ــرود   م ــالاي درخــت  ب ــه ب ــی ب  .و حت
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